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چكيده
در ابتدا بايد درباره نام اين دريا بحث نمود كه چرا ايرانی ها آن را »دريای مازندران« و گاهی خزر می نامند؟ در نقشه 

كشورهای عرب »بحر  قزوين« و بسياری از كشورهای جهان آن را Caspian Sea اطلاق می كنند. آيا برابر قواعد و 

ضوابط حقوق بين الملل خزر دريا يا درياچه است؟ سابقه بهره برداری آن قبل و بعد از انقلاب 1917 شوروی چگونه 

بوده و چرا بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی موقعيت ژئوپليتيک منطقه مورد توجه سياست جهانی قرار گرفته 

است؟ اهميت منابع طبيعی غذايی دريا، وضعيت حمل و نقل، بنادر و تأثير آنها بر جوامع و ساكنين اطراف دريا 

چيست؟ و مهم تر آنكه ميزان نفت و گاز ساحلی، زير بستر دريا و موقعيت منابع و چگونگی تقسيم منابع سوخت 

فسيلی بين كشورهای محاط از مسايل مهم جهانی بوده و تقسيم منابع فسيلی يا رژيم حقوقی و راه های انتقال 

منابع به بنادر و بازارهای مصرف بين المللی يكی از مؤلفه های مهم استراتژيک كشورهای حاشيه دريا، دولت های 

مؤثر منطقه ای و قدرت های جهانی است. مواضع دولت های ايران، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در 

مورد تقسيم منابع كف دريا و رژيم حقوقی و همين طور نقش فدراسيون روسيه، تركيه و سياست اتحاديه اروپا و 

ايالات متحده امريكا در انتخاب مسير، لوله گذاری و انتقال نفت و گاز از مسايل بحث برانگيز دو دهه اخير بوده است. 

كليد واژه ها
دريای مازندران، رژيم حقوقی، منابع نفت و گاز، مسيرهای انتقال منابع.

واحد علوم و تحقیقات

* عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی.

*

دريای مازندران در عرصه سياست جهانی
رژيم حقوقی، منافع ملی، امنيت عمومی   

                          
                                         دكتر ميرطيب موسوی
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نام و جغرافيای دريای مازندران
در بعضی از نقشه های جغرافیايی ايران، دريای واقع در شمال ايران را »دريای مازندران« و گاهی »دريای خزر«، 
را  آن  از كشورهای جهان  بسیاری  جغرافیايی  نقشه  در  و  القزوين«  »بحر  عربی  جغرافیايی كشورهای  نقشه  در 
»Caspian Sea« نوشته اند. كاسپ ها )كاسپین ـ قزوين( نام قديمی اقوام ساكن در شمال ايران و خزر نام اقوام 
ساكن در شمال دريا )ناحیه روسی و قزاقستانی( بود. بنابراين ايرانی ها بهتر است آن را دريای مازندران بنامند. دريای 
مازندران حدود 438000 كیلومتر مربع مساحت دارد. در واقع مساحت دريای مازندران دو برابر وسعت خلیج فارس و 
پنج برابر بزرگ تر از دومین درياچه وسیع جهان Superior Lake واقع در بین امريکا و كاناداست. حجم آب دريای 
مازندران 770/000 كیلومتر مکعب،  در ازای آن 1200 كیلومتر، عرض متوسط آن 320 كیلومتر، مجموع خطوط 
ساحلی حدود 6500 كیلومتر است. طول ساحل جنوبی )سمت ايران( 992 كیلومتر، بیشترين عمق كه عمدتاً سمت 
جنوب دريا و به سوی ايران است حدود 900 تا 1000 متر و به سوی شمال عمق كمتر می شود تا به 5 متر می رسد. 
 )Volga – Don( دريای مازندران فاقد راه اتصالی طبیعی به دريای آزاد است و تنها از طريق كانال های ولگا ـ دن ـ

كه در سال 1952 به اتمام رسید، به دريای سیاه راه دارد.1  

اهميت ژئوپليتيک و ژئواكونوميک دريای مازندران
نفوذ  سد  استراتژی  متحده امريکا  ايالات   1945 از  است.  بوده  اوراسیا  جهانی،  سیاست  كانون  تاكنون،   1648 از 
شوروی را با ايجاد اتحاديه های نظامی ناتو در اروپا، سنتو در خاورمیانه، سیتو در جنوب خاوری آسیا و آنزوس در 
حوزه اقیانوس آرام؛ پیاده و اجرا كرده است. به علاوه پیمان های دوجانبه امنیتی با تعدادی از كشورهای خلیج فارس، 
ژاپن، كره جنوبی امضا نمود. اين اقدامات و تمهیدات برای ژئواستراتژيك اين منطقه صورت گرفته كه هم از نظر 
اكونومیك و هم به لحاظ ژئوپولیتیك دارای اهمیت شايانی است. هنوز تئوری های »بازی بزرگ قرن« و دكترين 

»هارتلند«2 مکیندر و نظريه »ريملند«3 اسپايکمن ، در اين منطقه در دست اجرا است.
      با حمله امريکا به افغانستان و عراق و تأسیس سامانه پدافند ضدموشکی در جمهوری های چك و لهستان و 
برپايی انقلاب های رنگی در بعضی از جمهوری های پیشین عضو اتحاد جماهیرشوروی و اجرای طرح گسترش 
ناتو به شرق، نظريه مهار و سلطه تکمیل گرديد. در چنین شرايطی دريای مازندران و منابع نفت و گاز آن برای 
كشورهای حاشیه دريا، كشورهای دربرگیرنده لوله های حامل نفت و گاز و همین طور كشورهای دريافت كننده و 
 Near abroad مصرف كننده نفت و گاز دريای مازندران اهمیت می يابد. به ويژه مسکو با اعلام اين منطقه به عنوان
» خارج نزديك« در مقابل«خارج دور« و نیز با انعقاد پیمان های امنیتی با كشورهای همسود ـ جدا شده از شوروی 
 سابق ـ به مقابله با گسترش نفوذ قدرت های فرامنطقه ای برخاسته است. در اين رويکرد، ايران تلاش نمود كه نفوذ

 1. رود ولگا 85 درصد آب دريای مازندران را تأمین می كند. اين دريا از طريق راه آبی ولگا ـ بالتیك به دريای بالتیك و توسط كانال دريای 
    سفید به دريای سفید متصل است. كانال ولگا ـ دُن رود ولگا را به رود دُن وصل می كند و از اين طريق پنج دريای خزر، سیاه، سفید، 
    بالتیك و آزوف به هم راه پیدا می كنند. حدود 150 رودخانه بزرگ و كوچك به دريای مازندران می ريزد و حدود 900 بندر و550 لنگرگاه 

   در حوزه ولگا فعال می باشد.
2. Heartland
3. Rim land

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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خود را با تأسیس اكو و كمك به كشورهای تازه استقلال يافته افزايش دهد. گرچه روسیه با برگزاری كنفرانس سال 
1993 با شركت  قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان درصدد جلوگیری از افزايش نفوذ ايران برآمده است. 

      اهمیت ژئواكونومیك دريای مازندران به منابع انرژی آن باز می گردد. در پهنه جغرافیايی جهان حوزه اول و 
محل استقرار منابع عظیم نفت و گاز منطقه خلیج فارس است. سپس در جايگاه دوم نفت و گاز قلمرو فدراسیون 
روسیه واقع در سیبری و اورال بسیار با اهمیت بوده و آنگاه حوزه دريای خزر به عنوان حلقه واسط بین دو منطقه 
اصلی و در جايگاه سوم قرار دارد. در واقع منابع نفت و گاز خلیج فارس، حوزه خزر و منابع نفت و گاز قلمرو روسیه 
محور تولید و صدور انرژی فسیلی را تشکیل می دهد. از سوی ديگر ژاپن، چین، هند، پاكستان، ايران، تركیه و اروپا 
محور مصرف سوخت فسیلی جهان را تشکیل می دهند. حوزه دريای مازندران و ايران مركز تقاطع محور تولید و 

مصرف سوخت فسیلی جهان است.

دريای مازندران: دريا يا درياچه؟
نظر به اينکه شرايط و مقررات مربوط به دريا و درياچه متفاوت و اجماع و اتلاق نام دريا يا درياچه بر رژيم حقوقی و 

منافع كشورهای اطراف تأثیرگذار می باشد. لذا اين بحث به صورت كوتاه مطرح گرديد:
      بعد از جنگ دوم جهانی، برای اولین بار دولت شوروی، به منظور جلوگیری از استفاده كشتی های دول متحد از 
دريای سیاه، مفهوم »دريای بسته«1 را مطرح و در سال 1956 حقوقدانان شوروی سه نوع دريای بسته را در كتاب 

حقوق بین الملل دريا مطرح نمودند:
      1ـ دريای محصور بین دو يا چند كشور. )بدون ارتباط با درياهای ديگر(.

      2ـ دريای محصور بین دو يا چند كشور )با ارتباط با ساير درياها، بدون اينکه رژيم حقوقی آن توسط كنوانسیون 
بین المللی تنظیم شده باشد، مانند دريای اختسك و دريای ژاپن(.

      3ـ دريای محصور  بین دو يا چند كشور )با ارتباط با ساير درياها توسط يك يا چند تنگه باريك( ويژگی هر 
سه مورد بالا: اولًا برای دولت های غیرمجاور هیچ گونه حق دخالت عملی و حقوقی قايل نشده و دوماً انحصاری 

بودن منافع اقتصادی و امنیتی دريا برای دولت های محاط بر درياست. 
      در كنفرانس 1982 حقوق درياها دريای بسته به شرح زير تعريف گرديد: دريای بسته به يك دريای كوچك 

داخلی اتلاق می شود كه توسط دو يا چند كشور محاط شده و توسط آبراه باريکی به دريای آزاد مرتبط باشد. 
تعريف دريای نیمه بسته: برابر كنوانسیون 1958 ژنو و كنوانسیون 1982 سازمان ملل تعريف دريای نیمه بسته شبیه 
به همان دريای بسته است كه راه خروجی باريکی به اقیانوس يا ديگر درياها داشته باشد، مشروط بر اينکه اين دهانه 
در دريای سرزمینی يا منطقه انحصاری/ اقتصادی كشورهای محاط واقع شده باشد. براساس اين تعاريف دريای 
مازندران يك »درياچه بسته« و يا يك »دريای نیمه بسته« محسوب می شود. اتصال مصنوعی آن )با حفر كانال( 
به دريای سیاه و دريای بالتیك موجب تغییر ماهیت آن نمی شود. نامیدن دريا و يا درياچه نیز تأثیری در وضعیت 
 حقوقی آن ندارد. چون در تعريف درياچه آمده است: درياچه به يك واحد جغرافیايی اتلاق می گردد كه در اثر جمع
1. Enclosed Sea
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شدن آب در نقاط معینی از پستی های زمین به وجود آمده و به طور طبیعی به دريای آزاد متصل نباشد.

رژيم حقوقی دريای مازندران پيش از انقلاب 1917 روسيه
رابطه دولت ايران با دولت روسیه تزاری از دوره حکومت پتر كبیر سیاسی ـ نظامی گرديده و قابل توجه می باشد، 
در حالی كه قبل از آن بیشتر جنبه تجاری داشت و حتی گاهی دولت مسکو از حکومت ايران تقاضای كمك مالی 

و نظامی می نمود.
       حکومت پتر كبیر در روسیه همزمان و معاصر با سلطنت شاه سلطان حسین صفوی در ايران بود. به طوری كه 

شوالیه ورننُ فرانسوی در مورد وصیت نامه منسوب به پتر كبیر می نويسد:
ايران را، كه اولین گام رسیدن به هندوستان محسوب می شد ،       پتر دير زمانی مصمم بود كه ايالات شمالی 
و هندوستان  به اسلامبول  بايد  بیشتر  است »هرچه  آمده  به پتر  منسوب  نهم وصیت نامه  بند  در  درآورد.  به تصرف 
نزديك شد. كسی كه در اينجاها حکومت كند، سلطان حقیقی جهان خواهد بود. بنابراين بايستی جنگ های مداوم 
بر ضد ايرانی ها ايجاد كرد ... در اضمحلال ايران بايد تسريع كرد و بر خلیج فارس دست يافت و در صورت امکان 
راه تجارتی قديم مشرق را از طريق سوريه تا هندوستان كه به منزله انبار دنیاست داير كرد، وقتی به آنجا رسیديم 

می توانیم از طلای انگلستان صرف نظر كنیم«. 
      تزار نماينده خود Artemy Valinsky را با اختیار تام ظاهراً برای انعقاد قرارداد تجاری به ايران اعزام نمود. 
ولی مأموريت اصلی والینسکی جمع آوری اطلاعات دقیقی از ايالات مجاور دريای مازندران بود و بخصوص اينکه 
آيا رودخانه ای وجود دارد كه از هند سرچشمه گرفته و به دريای كاسپین بريزد؟ والینسکی معاهده ای با شاه سلطان 
حسین منعقد نمود كه برابر مفاد آن، دولت روسیه می توانست كنسولگری در گیلان داير نمايد. ارامنه ايران مجبور 

بودند ابريشم به سن پطرزبورگ بفروشند.
       شورش اهالی قندهار و هجوم افاغنه به سمت پايتخت و تهديد اصفهان مركز حکومت ايران سبب شد كه شاه 

سلطان حسین و پسرش از روسیه تقاضای كمك بر ضد افاغنه نمايند.
       اين تقاضا دست روس ها را جهت مداخله در امور ايران باز گذاشت. محمود افغان كه از سیاست خارجی اصول 
روابط بین الملل ناآگاه بود، به نماينده روس اجازه داد كه مسئله قتل يك شاهزاده روسی توسط تعدادی ازبك و لزگی 
را خود روس ها بررسی و به تنبیه دست اندركاران مربوطه و جبران خسارت خود اقدام نمايند. روس ها از موقعیت 

نابسامان كشور و ناآگاهی مسؤولان سوء استفاده نموده، گیلان، مازندران و استرآباد را تصرف كردند.
تا قبل از انعقاد پیمان گلستان دو كشور ايران و روسیه به صورت مشاع و مشترک ـ هر كشور به اندازه نیاز و توان 
خود ـ از دريا بهره می بردند. پیمان گلستان )21 اكتبر 1813( اولین عهدنامه ای است كه در آن از رژيم حقوقی 

دريای مازندران ياد می شود كه بدان اشاره می گردد :
 فصل سوم: ولايات قراباغ، گنجه، شکی، شیروان، دربند و بادكوبه، داغستان، گرجستان و آبخاز از ايران منتزع و

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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به روسیه واگذار شد. 
فصل پنجم: كشتی دولت های ايران و روسیه ماذون خواهند بود برای انجام معامله و يا دريافت كمك در مواقع 
طوفانی بودن دريا از مسؤولین مربوطه در بنادر اعانت و ياری جويند. كشتی های جنگی دولت روسیه با علم و بیرق 
مجاز به تردد در دريای خزر می باشند و احدی از دولت های ديگر سوای دولت روس كشتی های جنگی در دريای 

خزر نداشته باشد. 
فصل سوم: پیمان تركمنچای )10 تا 27 فوريه 1828(: خانات نخجوان و سرزمین های بالای رود فراسوی سفلی 

و تمام آبهايی كه از آنجا به طرف خزر جاری است از آن دولت روسیه می گردد.
باب  در  ولی  دارند  يکديگر  آب های  در  تردد  حق  سابق  به نحو  ايران  و  روس  تجارتی  سفاين  هشتم:  فصل 

كشتی های جنگی روسی حق سیر در خزر را دارند و اين امتیاز منحصر به همان كشتی ها خواهد بود.       

رژيم حقوقی دريای مازندران دوره اتحاد جماهير شوروی )مسكو 26 فوريه 1921( 
فصل اول: دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را كه دولت تزاری روسیه با ايران منعقد نمود و 

حق ملت ايران را تضییع می نمود ملغی و از اعتبار ساقط شده اعلان می نمايد.
فصل دوم: دولت شوروی استنکاف خود را از مشاركت در هر نوع اقدامی كه منجر به تضعیف و محفوظ نماندن 

سیادت ايران شود، اعلان می دارد.
فصل يازدهم: دولت شوروی فصل هشتم پیمان تركمنچای كه حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب 
نموده بود، از درجه اعتبار ساقط می داند لهذا طرفین معظمتین متعاهدين رضايت می دهند كه از زمان امضای اين 

معاهده هر دو بالسويه حق كشتیرانی آزاد در زير بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند. 
      خلاصه قرارداد بازرگانی و بحر پیمايی بین دولت شاهنشاهی ايران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی   

)تهران 25 مارس 1940 ـ 3 فروردين 1319(.
      1. تعیین يك محدوده 10 مايلی ساحلی انحصاری ماهیگیری برای هريك از كشورهای ايران و شوروی )بند 4

         از ماده 12( ماهیگیری مشاع توسط دو كشور در بقیه سطح دريا.
      2. رعايت اصل رفتار برابر با كشتی دارای پرچم همسايه به هنگام ورود ، توقف و خروج از بندرهای هر يك از 

        دو كشور )ماده 12(.
     3. حق دريافت عوارض از پذيرش كشتی های خارجی حامل كالا )بند 3 از ماده 4(.

      4. حق بهره برداری انحصاری كشتی ها )تجاری و نظامی ( برای دو طرف در سراسر دريا ) ماده 13( نتیجه آنکه 
         روح قرارداد مورد بحث حاكی از بهره برداری مساوی دو كشور از درياست )مجموعه معاهدات، ش 9، 57( 
           بنابراين براساس اصول و قواعد حقوق بین الملل، روسیه، ايران و ديگر كشورهای حاشیه دريای خزر، از فقدان 

        قراردادهای معتبر ديگر متعهد به اجرای اين قراردادها هستند.
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اهميت اقتصادی دريای مازندران
يکی از مهم ترين عوامل اقتصادی دريای مازندران، تسهیل ارتباطات و حمل و نقل است كه راه های گوناگون برای 

كشتیرانی و هر يك با اهمیت خاصی وجود دارد:
      1. خط كشتیرانی خزر ـ ولگا: از ولگا به ساحل فنلاند می رسد و وارد دريای بالتیك می شود و سپس به آب های 
را  مازندران  دريای  حوزه  كشورهای  ساير  و  ايران  بالتیك  ـ  ولگا  ـ  خزر  آبی  راه  واقع  در  می پیوندد.  آزاد         
             به كشورهای شمال اروپا متصل می كند. برای ايران نرخ حمل بار از اين راه در مقايسه با راه آبی خلیج فارس، 50

         تا 70 درصد كاهش می يابد.
       2. خط كشتیرانی خزر ـ دريای سیاه ـ دريای مديترانه: اين خط از دريای مازندران به بندر آستارا خان در ساحل 
         شمال غربی همین دريا می رسد و از راه ولگا وارد كانال ولگا ـ دن شده و به دريای سیاه متصل می گردد. 

       3. خط كشتیرانی خزر ـ دريای سیاه ـ رود دانوب ـ بالتیك: از دريای مازندران در شمال دريا وارد مصب ولگا 
               شده و پس از عبور از كانال ولگا ـ دن ـ دريای سیاه به دانوب می رسد. ايران از اين خط كشتیرانی به كشورهای 

          كنار رود دانوب، كشورهای شمال و جنوب اروپا متصل می شود. 
      4. راه آبی میان بنادر: بندرانزلی، تركمن باشی ، آستارا خان، باكو، لنکران و ... 

      از عهد قديم دريای مازندران رتبه اول تولید ماهی خاوياری را در جهان داشته است. در 48 صیدگاه ايران 
صید ماهی خاوياری 10 هزار تن و صید چهار كشور ديگر حدود 50 هزار تن است. حدود 114 گونه و 63 زيرگونه 

ماهی در اين دريا وجود دارد. 
      بعد از فروپاشی شوروی در 1991 و تأسیس جمهوری های جديد تركمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربايجان 
 Off shore تعداد كشورهای حاشیه دريای مازندران از دو به پنج كشور رسید. وجود منابع نفت و گاز زير بستر دريا
و در حاشیه خشکی دريا On shore به اهمیت اقتصادی ـ سیاسی منطقه افزوده و سبب روی آوری شركت های 
بین المللی نفت و گاز به اين قسمت از جهان گرديد. كشورهای منطقه ای مثل گرجستان و تركیه و فرامنطقه ای 

مثل چین، هند و كره جنوبی و قدرت های جهانی چون اتحاديه اروپا و امريکا از بازيگران فعال اين منطقه شدند. 
      وجود منابع عظیم نفت و گاز در ساحل و زير بستر دريا موجب چهار رويکرد همزمان شده است : رويکرد اول 
اينکه هر يك از كشورهای ساحلی تلاش دارد با ارائه دلايلی يك نوع رژيم حقوقی مطرح نمايد تا به منابع بیشتری 
استخراج،  اكتشاف،  برای  گاز  و  نفت  بین المللی  آنکه شركت های  رويکرد دوم  كند.  پیدا  گاز دسترسی  و  نفت  از 
شديد  تبلیغات  سوم  كرده اند.  كلان  سرمايه گذاری  و  آورده  روی  منطقه  به اين  گاز  و  نفت  صدور  و  لوله گذاری 
ايالات متحده و اروپا مبنی بر وجود منابع عظیم نفت و گاز )حتی رقیب منابع خلیج فارس( در استقبال شركت های 
نفتی بی تأثیر نبود، رويکرد چهارم؛ تلاش تركیه، گرجستان، روسیه و ايران برای عبور لوله ها از خاک آنها قابل 

توجه بوده است. 

منابع انرژی و اثر آن بر سياست كشورهای ساحلی
بدان، سبب  انرژی  آوردن كشورهای صنعتی و مصرف كننده   وجود منابع نفت و گاز در دريای مازندران و روی  

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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شده است كه كشورهای اطراف دريای مازندران مواضع متفاوتی در زمینه رژيم حقوقی دريا انتخاب نمايند. به علت 
سکوت پیمان های 1921 و 1940 در مورد منابع زير بستر دريا هر كشور حاشیه دريا سعی دارد سهم بیشتری از 
منابع نفت و گاز را به خود اختصاص دهد و برای رسیدن به اين هدف كشورهای ذينفع از رژيم حقوقی كه بیشتر 
منافع اش را تأمین نمايد پشتیبانی می كنند و طبیعتاً سود كشور »الف« ممکن است به ضرر كشور »ب« باشد. هرگاه 
مسئله سود و زيان و گسترش نفوذ و توسعه قلمرو عنوان گردد، بلافاصله موضوع اقتصاد و امنیت مطرح می شود 
و به صورت طبیعی تعارض بین كشورهای حوزه دريای مازندران آشکار می شود. میزان ذخاير نفت و گاز كرانه ها و 
زير بستر دريای مازندران بسیار مختلف و متفاوت اعلام شده است. براساس برآورد وزارت انرژی امريکا، نفت از 
17 تا 44 و حتی 153 میلیارد بشکه و ذخاير گاز طبیعی از 235 تا 337 تريلیون متر مکعب می باشد كه منابع نفت 
در شمال دريا و منابع گاز بیشتر در جنوب دريا نهفته است و وجود اين منابع منطقه را به يك میدان رقابت بزرگ 

تبديل كرده است. 
      در دهه 1990 آذربايجان با دعوت از شركت های بزرگ نفتی امريکايی، اروپايی و آسیايی قرارداد معروف به  
»قرارداد قرن« را منعقد نمود. در فلات قاره شرق آذربايجان بیشترين منابع نفتی و در سرزمین و فلات قاره غرب 
تركمنستان بیشترين منابع گازی منطقه نهفته است. قزاقستان هم دارای منابع نفتی و گازی قابل توجهی است. 
لذا آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان طرفدار تقسیم دريا بودند. ايران طرفدار استفاده مشترک از سطح و بستر 
درياست. روسیه به صورت نرم و تدريجی از طرفداری رژيم مشاع موردنظر ايران، به سوی رژيم تقسیم دريا، نظام 
موردنظر آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان حركت كرده است. اين سه كشور در تقسیم منابع زير بستر دريا و 
اعطای سهم در قراردادهای نفتی و يا در انتخاب محل عبور لوله های نفت و گاز از قلمرو روسیه تا حدامکان نظر 

مساعد روسیه را جلب نموده اند. 
      جمهوری اسلامی ايران مسئله تأمین امنیت را بر موضوع اقتصادی مقدم می دارد. جمهوری اسلامی می گويد: 
حضور قدرت های غربی، گسترش ناتو به شرق و تأسیس پايگاه های نظامی در منطقه سبب گسترش نفوذ و سلطه 
غرب بر منطقه خواهد شد. امريکا و اتحاديه اروپا در پی تأمین منافع خود بوده و تمايل دارند نفت و گاز موردنیاز 
خود را از كشورهای مختلف تأمین نمايند تا به يك كشور و به يك منطقه وابسته نباشند. امريکا و اروپا تمايل دارند 

حتی خطوط انتقال نفت و گاز از ايران و روسیه نگذرد و در اجرای اين هدف تا حدودی موفق بوده اند.

رژيم حقوقی دريای مازندران پس از فروپاشی اتحاد شوروی
بعد از فروپاشی شوروی، پنج كشور ساحلی ايران، روسیه، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان تلاش زيادی به عمل 
آوردند تا هر يك سهم بیشتری از منابع نفت و گاز دريای مازندران داشته باشند. بدواً دو راهکار در پیش گرفته 
شد: تکمیل رژيم حقوقی بر پايه پیمان های موجود بین ايران و شوروی )1921 و 1940( و يا تعیین رژيم حقوقی 

.)Statous – que( براساس شرايط موجود
        در 21 سپتامبر 1991 نمايندگان كشورهای ساحلی در آلماتی پايتخت قزاقستان گردهم آمدند و اجرای تعهدات

)9(
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 ناشی از قراردادهای موجود را پذيرفتند. در اجلاس 17 فوريه 1992 تهران تأسیس »سازمان همکاری كشورهای 
ساحلی دريای خزر« پذيرفته شد.

      در 15 و 16 مه 1995 معاونان وزارت خارجه پنج كشور ساحلی در آلماتی، تعیین رژيم حقوقی، به مديران كل 
حقوقی وزارت خارجه كشورهای ساحلی محول و در اجلاس 28 و 29 ژوئن 1995 تهران اعلام شد كه تصمیمات 
مربوط براساس اتفاق آراء به عمل خواهد آمد. در نشست 12 نوامبر 1996 عشق آباد توافق های دو جانبه و سه جانبه 
در مورد رژيم حقوقی مردود اعلام گرديد. گرچه در نهايت همین شیوه عملًا به مرحله اجرا گذاشته شد. پس از 

اجلاس عشق آباد، روسیه مانور بزرگ هوايی ـ دريايی در دريای مازندران برگزار كرد.

رژيم حقوقی: مواضع كشورهای ساحلی 
جمهوری آذربايجان

سابقه تولید نفت اين كشور به قرن نوزدهم باز می گردد. آذربايجان تا اوايل دهه 1950 حدود70 درصد نفت مصرفی 
شوروی را تأمین می كرد. تولید نفت از منابع قديمی به تدريج كاهش يافت. براساس برآوردهای اخیر ذخاير ثابت 
شده نفت آذربايجان يك تا هفت میلیارد بشکه و گاز 1/37 تريلیون مترمکعب است. آذربايجان در 20 سپتامبر 
1994، قرارداد نفتی مشهور به »قرارداد قرن« را برای توسعه حوزه های نفتی مناطق نفتی آذری، چراغ و گونشکی 

امضا نمود1 كه مورد اعتراض ايران و تركمنستان قرار گرفت. 
                                         نقشه شماره 1.  نفت و گاز آذربايجان 

1. شركت های عضو كنسرسیوم عملیات بین المللی آذربايجان عبارتند از:
و  درصد   2/1 رامکو  درصد،   4 اوبل  پنس  درصد،   10 يونوكال  درصد،   17/1 آموكو  درصد،   8 اكسون  امريکايی:  شركت های  الف(      

           شركت های ديگر امريکايی اكسون موبیل، شورون، تکزاكو، فیلیپس و هالی برتون.
       ب( شركت های اروپايی: بی پی 17/1 درصد، رامکو انگلیس 2/08 درصد، استات اويل نروژ 8/56 درصد، لوک اويل روسی 10 درصد 

           و شركت های رويال داچ شل، توتال فرانسه و آجیپ ايتالیا.
      پ( شركت های آسیايی: شركت ملی نفت آذربايجان، SOCAR 10 درصد، تاپو تركیه 6/75 درصد، ايتوچی ژاپن 3/92 درصد، دلتا 

          نیمر عربستان 1/68 درصد، 5 درصد سهم ايران به تركیه واگذار شد.

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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اختلاف آذربايجان با همسايه ها
با ارمنستان جنگید. هنوز 16 درصد خاک آذربايجان در تصرف ارمنستان است.  1. قره باغ: آذربايجان چند سال 

ارمنستان بین آذربايجان و نخجوان قرار گرفته است.
2. میدان نفتی كیا پاز  : تركمنستان اين میدان را از آن خود می داند و آن را »سردار« می نامد.

3. میدان نفتی البرز: ايران اين میدان را متعلق به خود می داند و يکبار با اعزام ناو جنگی به دولت آذربايجان و شركت 
نفت BP هشدار داد.

4. مناطق باتومی: گرجستان ادعای مالکیت اين مناطق را دارد.
پاسخ آذربايجان در برابر اعتراض كشورهای همسايه: 

       • آذربايجان مدعی است كه قراردادهای 1921 و 1940 در زمینه حقوق برابر ايران و شوروی مربوط به مسايل 
        كشتیرانی و ماهیگیری است و اشاره ای به منابع نفت و گاز زير بستر دريا ندارد.

        • بهره برداری از منابع نفتی فلات قاره آذربايجان از سال 1945 آغاز شد و هیچ گونه اعتراضی از سوی طرفداران 
        قرارداد 1921 و 1940 به عمل نیامد. 

      • با توجه به دگرگونی بنیادين معموله در حوزه خزر و براساس اصل Rebus  Sic  Stautibus به معنای »احکام 
يا به فراموشی سپردن  ازمنه مختلف دچار تغییر می شوند« و اصل Clean  state يعنی »دولت پاک«         در 
        خصومت ها يا اشتباهات گذشته، كشورهای تازه استقلا ل يافته دارای آزادی عمل و مواضع مستقل می باشند 
        و می توانند بر آب های سرزمینی خود حاكمیت داشته و برای بهره برداری از منابع نفتی خود با شركت های 

        خارجی قرارداد منعقد نمايند.

فدراسيون روسيه
مواضع روسیه در ادوار مختلف به شرح زير بازتاب يافته و اجرايی گرديد: 

      در ابتدا روسیه، از موضع سابق خود مبنی بر معتبر بودن قراردادهای 1921 و 1940 منعقده بین ايران و شوروی 
سابق يعنی استمرار رژيم مشاع حمايت نمود. روسیه خزر را يك »درياچه بسته« و يا يك دريای داخلی كه به صورت 
طبیعی با درياهای آزاد ارتباط ندارد، می داند. بنابراين شامل كنوانسیون بین المللی نمی شود و در نتیجه منابع نفت 
و گاز زير بستر دريا در حکم ثروت مشترک بوده و لذا بايد به طور مشترک توسط كشورهای ساحلی به صورت برابر 

مورد بهره برداری قرار گیرد. 
       روسیه، كشورهای جهان را به دو دسته تقسیم می كند: كشورهای تازه استقلال يافته از شوروی سابق را »خارج 
نزديك« و ساير كشورها را »خارج دور« اعلام می كند. هدف از اين تقسیم بندی جلوگیری از نفوذ كشورهای غربی 

در منطقه بود كه در عمل موفقیت آمیز نبوده است.
      سفیر دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، با ارسال يادداشتی به دبیركل سازمان در پنجم اكتبر 1994، قرارداد 
 نفتی جمهوری آذربايجان با شركت های نفتی امريکايی ، اروپايی و آسیايی مشهور به »قرارداد قرن« را محکوم و 

)12(

)13(

)14(



190

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 11، بهار و تابستان 1388

غیرقانونی اعلام و از تقسیم ناپذير بودن دريا پشتیبانی نمود. در اين يادداشت تأكید گرديده بود، چون خزر به صورت 
طبیعی به اقیانوس راه ندارد، لذا مفاد قراردادهای 1921 و 1940 در مورد دريا حاكم بوده و كشورهای اطراف دريا 
موظف به رعايت آن می باشند و اضافه نمود تغییر رژيم حقوقی مستلزم توافق همه جانبه تمام كشورهای ساحلی 
است، لذا تا دستیابی به اين نوع توافق تصمیم در بهره برداری از زير بستر دريا بايد با مشاركت همه كشورهای 

ساحلی صورت پذيرد.
      اين سیاست روسیه تا 1996 ادامه يافت. به دلیل حمايت غرب از دولت جمهوری آذربايجان، به تدريج روسیه 
به اين نتیجه رسید كه ديگر قادر به جلوگیری از روند تقسیم نخواهد بود، لذا در 12 نوامبر 1996 پیشنهاد يك منطقه 
انحصاری اقتصادی به طول 45 مايل دريايی برای هر كشور و بهره برداری از منابع موجود در ورای آن با ايجاد 
يك شركت مشترک، ارائه نمود كه خود گامی در جهت تقسیم دريای خزر بود، كه البته با مخالفت دولت آذربايجان 

روبه رو گرديد.
     روسیه، در ژوئیه 1998، موافقت نامه ای با قزاقستان به امضا رسانید كه برابر آن بخش شمالی خزر را به دو 
ناحیه روسی و قزاقی تقسیم نمودند و روسیه ادعای مالکیت قزاقستان، بر نفت كنار ساحل قزاقستان را به رسمیت 
شناخت ولی كشتیرانی و ماهیگیری آزاد بوده و مورد استفاده مشترک قرار می گیرد. در واقع با امضای اين قرارداد، 
روسیه به تقسیم دريا رضايت داد و همچنین روسیه امتیازات نظامی، سیاسی و امنیتی را بر منافع اقتصادی ترجیح 
داده است. اين توافق نامه مورد اعتراض ايران و تركمنستان قرار گرفت. گرچه روسیه در پاسخ ايران و تركمنستان 
اعلام نمود كه توافق نامه مطروحه به معنای تقسیم دريا نبوده بلکه به اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 پايبند است.

      روسیه در زمستان 2001، موافقت نامه مشابهی با آذربايجان به امضا رسانید و در اين قرارداد توانست موضع 
آذربايجان را به موضع قزاقستان برای تقسیم دريا نزديك كند. ويکتور كالیو ژنی، نماينده ويژه وقت روسیه در اين 
مورد اظهار نمود: »موضع ايران به مرور زمان ملايم تر خواهد شد. اين كشور مجبور است موضع خود را در اقبال 

خزر تغییر دهد«. 
روسیه با دريافت 10 درصد درصد سهام كنسرسیوم نفتی آذربايجان، دريافت اجازه مشاركت شركت های نفتی و 
گازی روسی لوک اويل و گاز پروم در كاوش منابع نفت و گاز زير بستر دريای كشورهای آذربايجان و قزاقستان و 
نیز دريافت موافقت اين كشورها با عبور لوله های نفت و گاز از ماوراء خزر با تقسیم دريا و انعقاد قرارداد دوجانبه با 

قزاقستان و آذربايجان موافقت نمود.
      بدين ترتیب روسیه با تقسیم بستر دريا از منابع نفتی و گازی مانند دو میدان »خالینسکی« و »سنترالنیسی« 
نزديك قزاقستان بهره مند گرديد و امیدوار است در عملیات اكتشاف و بهره برداری از منابع جمهوری ها شركت 
نمايد. كنترل منابع انرژی و لوله ها موجب قدرت روسیه و كسب امتیاز اقتصادی از دولت های غربی مصرف كننده 
نفت و گاز خواهد شد. روسیه با استفاده از قدرت تکنولوژی برتر و تجارب بیشتر می تواند در كشتیرانی و ماهیگیری 
در سطح دريا دست بالا را داشته باشد و نیروی دريايی روسیه قادر خواهد بود در سطح دريا كه مشاع می باشد، 

پرچم روسیه را به عنوان سمبل قدرت سنتی روس به نمايش بگذارد.

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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      براساس برآورد آژانس اطلاعات انرژی امريکا، ذخاير گاز روسیه 1680 تريلیون فوت مکعب يعنی بیش از دو 
برابر ذخاير گاز ايران ـ دومین كشور دارنده منابع غنی گاز ـ است. در حال حاضر گاز پروم روسیه 35 درصد گاز 
موردنیاز جهانی را تأمین می كند و به 22 كشور جهان گاز صادر می نمايد. روسیه تقريباً به بسیاری از كشورهای 
تازه استقلال يافته غرب روسیه، كشورهای اروپای شرقی به صورت انحصاری نفت و گاز صادر می كند. روسیه 41 
درصد گاز موردنیاز انگلستان، 36 درصد گاز مصرفی آلمان از طريق دريای بالتیك 27 درصد گاز ايتالیا و 25 درصد 

گاز وارداتی فرانسه و از طريق دريای سیاه بخشی از گاز موردنیاز تركیه را تأمین می كند. 
     در 25 ژوئن 2007 گاز پروم روسیه يك قرارداد برای احداث خط لوله از زير دريای سیاه جهت انتقال گاز از روسیه 
به بلغارستان و ايتالیا امضا نمود. طول اين خط 900 كیلومتر است، به اين ترتیب اروپا تا حدودی به نفت و گاز روسیه 
وابسته می گردد. همچنین روسیه تلاش می كند تا نقشی همانند عربستان در سازمان OPEC در OGEC  ـ سازمان 
تولید و صادرات  بیشترين  و  بیشترين حجم ذخاير گازی جهان  با  بازی كند.1 روسیه  گاز   كشورهای صادركننده 
می كوشد تا جايگاه مهم تصمیم گیری را در سازمان نو نهاد OGEC ايفا نمايد. روسیه با عضويت و داشتن حق وتو 
در شورای امنیت سازمان ملل متحد و عضويت دائم در اوجك خلاف ناظر بودن در اوپك، قدرت سازمان كشورهای 

صادركننده برای تعیین قیمت گاز را افزايش خواهد داد.

ايران
در اولین اقدام در بهمن 1370 در نشست تهران، طرح تشکیل »سازمان همکاری كشورهای ساحلی خزر« را ارائه 
كرد. ايران تا سال 1994 ديدگاه آشکار و اعلام شده ای به جز همان قرارداد 1921 و 1940 راجع به رژيم حقوقی 
ايران و روسیه در 30  امضا شد،  نفتی  با شركت های  آذربايجان  قرارداد  اما وقتی در 1994  نداشت.  دريای خزر 
اكتبر 1994 در تهران بیانیه ای منتشر و خاطرنشان نمودند كه هیچ كشور ساحلی نمی تواند بدون موافقت ساير 
انجام دهد كه منجر به تقسیم دريا گردد. در 8 سپتامبر 1997 توسط نماينده دائمی  اقداماتی  كشورهای ساحلی 
خود در سازمان ملل طی يادداشت تسلیمی به دبیرخانه اعلام نمود برابر قراردادهای 1921 و 1940 »خزر دريای 
مشترک ايران و شوروی است« و 10 مايل از نوار ساحلی دريا به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری منظور گرديده 

و كشورهای جديد الاستقلال ملزم به رعايت قراردادهای فوق می باشند.
      ايران در يادداشت 3 سپتامبر تسلیمی به سازمان ملل متحد، توافق 27 فوريه 1997 قزاقستان و تركمنستان 
را مورد اعتراض قرار داده و دو كشور مزبور توافق كردند، تا هنگامی كه نظام حقوقی دريای خزر مشخص نشده، 

مرزهای اداری و سرزمینی دو كشور براساس خطی كه از وسط دريا می گذرد مشخص كنند.
       به طور كلی ايران معتقد است:

      تا زمانی كه رژيم حقوقی دريای خزر با توافق همه جانبه كشورهای ساحلی تعیین نشده، رژيم فعلی بر پايه

 1. اساسنامه اوجك سال 2008 در روسیه به تصويب رسید. مقر آن در دوحه است. يازده كشور عضو و پنج كشور ناظر عبارتند از: ايران، 
    قطر، اندونزی، مالزی، امارات و برونئی از قاره آسیا ـ مصر، الجزاير، لیبی و نیجريه از قاره آفريقا ـ ترينیداد، ونزوئلا، توباگو، بولیوی از 

    قاره امريکا ـ روسیه و هلند از قاره اروپا. 
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موافقت نامه های 1921 و 1940 قابل اجراست و رژيم حقوقی جانشین توافقنامه های 1921 و 1940 با اتفاق نظر، 
حقوق مساوی همه كشورها و براساس اصل انصاف، حاكمیت تنها يك رژيم حقوقی، غیرنظامی شدن دريا و برتری 

حفظ محیط زيست بايد تدوين گردد. 
       ضمناً موضع ايالات متحده در خصوص نقش ايران در منطقه، بر اين ديدگاه استوار است كه هرگونه نفوذ ايران 

در منطقه خزر ـ آسیای مركزی ـ بايد متوقف شود.
       جمهوری آذربايجان سهم ايران از خزر را جنوب خط فرضی از آستارا به حسینقلی می داند. استنباط آذربايجان 
از خط فرضی آستارا ـ حسینقلی از اين تصور ناشی می شود كه چون در دوران شوروی برای تعريف منطقه اطلاعات 
پروازFIR( 1( موافقت نامه هوايی 1964 میان ايران و شوروی برای تنظیم حوزه های پروازی هواپیماها تعريف شده 
بود، لذا خط زمینی ـ دريايی به موازات آن مرز مشترک ايران و شوروی در دريای مازندران می شود. در حالی كه 
هرگز موفق به ارائه سندی كه ثابت كند كه خط فرضی FIR خط مرزی ايران و شوروی بوده، نشده است. دولت 
آذربايجان از FIR استنباط مرز می نمايد ولی از صراحت عهدنامه 1921 و 1940 استنباط اشتراک دريا نمی نمايد. 

اين تحلیل آذربايجان ناشی از روابط نزديك آن كشور با امريکاست.
      تهران عقیده دارد كه رويدادهای چند دهه اخیر در منطقه، در وضعیت مشابه با بازی بزرگ ژئوپلیتیك كه 
توسط دو قدرت بريتانیا و روسیه در قرن 19 در آسیای مركزی ايفا شد، قرار دارد. در آن مقطع، بازی بزرگ منجر 

به جدا شدن سرزمین های وسیعی از ايران شد. 
انتقال گاز  اتصال دارد.  از 6 نقطه به كشورهای همسايه  ايران       در حال حاضر شبکه فشار قوی گاز طبیعی 
ايران به تركیه و سوآپ گاز تركمنستان اجرايی شده و لوله گذاری برای صدور گاز به پاكستان و سوآپ گاز روسیه 
و تركمنستان به خلیج فارس را در دست بررسی دارد. ايران، رتبه چهارم را در انتقال و صدور گاز طبیعی در سطح 

جهان دارا می باشد.

تركمنستان
قانون اساسی تركمنستان به پیروی از قانون روسیه، 12 مايل دريای سرزمینی را به عنوان مرز دريايی، در 1992 
تعريف نمود. تركمنستان با جمهوری آذربايجان بر سر خط میانه و منابع نفتی بین دو كشور اختلاف نظر دارند. از 
جمله آنها منابع نفتی آذری، چراغ و كیاپاز تركمنی يا سردار جمهوری آذربايجان است. آذربايجان امیدوار است كه 
از همکاری های نظامی با امريکا سود برده و مسئله منابع نفتی مورد اختلاف و همین طور سرزمین های آذربايجان 

در تصرف ارمنستان و بحران قره باغ و جدايی نخجوان از آذربايجان را به نحوی حل نمايد.
      در سال 2000، تركمنستان شکايتی به سازمان ملل متحد تسلیم و خواهان مداخله آن سازمان برای جلوگیری 
دولت آذربايجان از اعطای امتیاز به شركت های نفتی در مناطقی از دريا كه بر آن مالکیت ندارد، شد و ايران هم 
 اعتراض خود را با اعزام يك ناو جنگی و اخطار به شركت BP مسئول كاوش در منطقه مورد ادعای ايران است، 

ابراز نمود.

1. Flight Information Region

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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قزاقستان
قزاقستان با 9 میلیارد بشکه نفت خام و 65 تريلیون فوت مکعب گاز يکی از كشورهای تازه استقلال يافته از شوروی 
سابق است كه همراه با آذربايجان بیشترين سهم را از مواهب انرژی برده اند. كنسرسیوم ها و شركت نفتی و گازی 
امريکايی و اروپايی در صف قراردادهای چشمگیر اين دو كشور ايستاده اند. شركت امريکايی شورون1 در منطقه 
نفتی تنگیز 5/1 میلیارد دلار، شركت )BG( بريتیش گاز و آجیپ ايتالیا با 5 قرارداد به ارزش 5 میلیارد دلار در منطقه 
زرخیز كاراشاگاناک و شركت فرانسوی EIF الف و نفت و گاز فرانسه به اكتشاف منابع نفت پرداختند. امضای اين 
قراردادها در خلأ سلطه شوروی امکان پذير شد. محافل غربی با داشتن تجربه از فروپاشی اروپای شرقی و برچیده 
شدن ديوار برلین 1989 و وحدت دو آلمان 1990 دريافته بودند كه فقط در صورت دگرگونی ساختار سیاسی منطقه 
و ايجاد نظام حکومتی همسو با غرب می توانند راه بهره برداری از ثروت انرژی اين منطقه را برای خويش تضمین 
با قدرت تعقیب و آن را در قالب يك تئوری به نام  كنند. هیأت حاكمه امريکا در دوره جرج بوش اين طرح را، 
 »طرح برای يك قرن جديد امريکايی«2 پیاده نمودند. در لیست طراحان اين سیاست نام ديك چنی، همسرش

لین چنی، لوئیس لیبی مشاور نومحافظه كار چنی، دونالد رامسفلد، پل ولفوويتز، الیوت آبرامز، سرپرست وقت بخش 
خاورمیانه شورای امنیت ملی، جان بولتون، ريچارد پرل، ويلیام كريستول و بروس جکسون معاون شركت هواپیما 
سازی لاكهید ـ مارتین ديده می شوند. اين مديران ارشد طرح سیاست تهاجم به شرق را طراحی و پیاده كردند. 

نتیجه اين اقدامات استقرار نیروهای سیاسی ـ نظامی و فنی امريکا و اروپا در منطقه بود. 

خطوط لوله انتقال نفت و گاز 
امريکا و غرب همواره اين تفکر را داشته اند كه از نظر تأمین انرژی و مسیر انتقال آن تنوع وجود داشته باشد.  اين 
استراتژی را از عناصر مهم تأمین امنیت ملی خود تلقی می كنند. ذخاير نفت خزر نسبت به منابع نفت خلیج فارس 
به غرب نزديك تر است و كشورهای همسود )روسیه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان( عضو اوپك نیستند. بنابراين 
امريکا از طرح های انتقال نفت منطقه خزر و از مسیر شرق به غرب بیشتر از نظر تأمینی، امنیتی و سیاسی نگاه 
می كند تا منافع اقتصادی و بدين ترتیب امريکا و غرب با روسیه به نحوی و با تركمنستان، قزاقستان و آذربايجان 
به نحوی ديگر عمل نموده اند. بخصوص امريکا مايل است خط لوله انتقال نفت خزر از ايران و روسیه نگذرد و 
تاكنون در اين مسئله موفق بوده است. البته روسیه با استفاده از ابزار سیاسی و نفوذ تاريخی خود در منطقه توانسته 

است سهمی از منابع و انتقال نفت منطقه را در اختیار بگیرد.
      دولت های روسیه، ايران، تركیه، افغانستان همواره تلاش داشته اند كه خطوط لوله انتقال نفت و گاز حوزه 
خزر از كشور آنها عبور نمايد. برای مثال، اگر لوله نفت به جای عبور از آذربايجان، گرجستان و تركیه از ايران عبور 
می كرد، هزينه دريافتی در مقابل هر بشکه نفت حدود 4 دلار يك درآمد سالانه هنگفتی را تشکیل می داد. امريکا 
 و اتحاديه اروپا سعی دارند، به نفت يك كشور وابسته نباشند و لوله نفت بخصوص از كشور ايران و روسیه كه خود

1. Chevron
2. Project  for  a  New  American  Century  ) PNAC (

)25(
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دارای نفت می باشند، عبور نکند. تمامی تلاش امريکا و اروپا به اين طرح معطوف شد كه تا مدتی كه روسیه درگیر 
بحران های داخلی و كشورهای تازه استقلال يافته در پی تأمین منابع مالی و تکنولوژيکی هستند، سیطره خويش 

را حکمفرما كنند. لوله های نفت و گاز موجود )و در دست احداث( به شرح فهرست زير است:
 1. خط لوله نفت باكو، تفلیس، تركیه و بندر جیهان، طول لوله 1700 كیلومتر، ظرفیت 900000 تا يك میلیون 

   بشکه در روز اين لوله با نام طرح قرن، بزرگ ترين تغییر را در مسیر انرژی منطقه وارد كرد. 
 2. خط لوله گازی باكو ـ تفلیس، ارض روم كه به موازات خط لوله بالا در سال 2007 كشیده شد و اولین خط لوله 
     گازی است كه گاز حوزه دريای خزر را از طريق گرجستان و تركیه به بازار اروپا منتقل می كند. اهمیت اين خط 
      لوله برای اروپا در تنوع بخشی به عرضه انرژی به اروپا و ممانعت از شکل گیری هژمونی شركت گاز پروم روسیه بر 
      بازار گاز اروپاست. ظرفیت آن 7/6 میلیارد متر مکعب در سال است كه در فاز دوم می تواند تا 20 میلیارد مترمکعب 

    افزايش يابد. 
 3. خط لوله باكو ـ گرجستان ـ روسیه بندر نووروسیسك )Novorossiysk( در شمال شرقی دريای سیاه. قبلًا اين 
     لوله از چچن عبور می كرد اما به علت ناآرامی در چچن از طريق داغستان عبور داده شد. طول لوله 1500 كیلومتر 

    با ظرفیت انتقال نفت 350000 بشکه در روز است.
 4. خط لوله نفت باكو ـ گرجستان بندر سوپسا در دريای سیاه. طول لوله 925 كیلومتر و ظرفیت آن تا 200000 

    بشکه در روز است. 
 5. خط لوله CPC كه نفت میدان تنگیز در قزاقستان را به بندر نووروسیسك می رساند. طول لوله 1440 كیلومتر و 

    ظرفیت آن 650000 تا 1340000 بشکه در روز است. 
 6. خط لوله پیشنهادی ترانس خزر1 قرار است گاز كشورهای آسیای میانه را از زير بستر دريای خزر به آذربايجان ـ 
    گرجستان ـ تركیه به اروپا منتقل كند. البته خط لوله ای هم برای انتقال گاز تركمنستان و قزاقستان در امتداد 
      دريای خزر به روسیه در مه 2007 امضا شد. علت استقبال از اين خط لوله آن است كه كشورهای آسیای مركزی 

    نیز به دنبال تنوع خطوط لوله برای صادرات و عدم وابستگی به يك كشور هستند.
روز.  در  بشکه   40000 ظرفیت  با  تعويض(   =  SWAP( نکا  به بندر  قزاقستان  از  كشتی  توسط  نفت  انتقال   .7 

    قزاقستان با پرداخت 2 دلار در بشکه به ايران، معادل نفت خود را در خلیج فارس تحويل می گیرد. 
8. خط لوله گاز پیشنهادی قزاقستان به غرب چین با ظرفیت 400 تا 800 هزار بشکه در روز. 

 9. خط لوله گاز ناباكو2 از باكو، تفلیس به ارض روم تركیه، بلغارستان، رومانی، مجارستان، اتريش، و سرانجام كه 
    به آلمان خواهد رسید به طول 3300 كیلومتر.

       اين خط لوله گاز ايران را در ارض روم تركیه به خط لوله گاز قزاقستان كه از طريق ترانس خزر می رسد وصل 
می كند و سپس لوله از زير دريای سیاه عبور كرده در آنکارا به اين خط می پیوندد ولی انتقال گاز ايران به اروپا توسط 
 امريکا و اتحاديه اروپا رد شد. نخست وزير تركیه رجب طیب اردوغان در ژانويه 2009 تأكید نمود كه هرگز از اين

1. Trans – Caspian  Gas  Pipeline
2. Nabucco

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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لوله گاز در مناقشات سیاسی ـ اقتصادی به عنوان سلاح استفاده نخواهد كرد. در مقابل تركیه 15درصد گاز عبوری 
را برای مصارف داخلی ـ نه برای فروش مجدد ـ دريافت خواهد كرد. با اينکه عبور لوله های نفت تركمنستان، 
قزاقستان و آذربايجان از خاک ايران بسیار مطمئن تر، ارزان تر، سريع تر، صورت می پذيرفت، ايالات متحده ترجیح داد 

اين لوله از طريق آذربايجان، گرجستان و تركیه با طول 1100 كیلومتر عبور داده شود. )نقشه شماره 2(

نقشه شماره 2. لوله گاز  نابوكو

جدول شماره 1. ذخاير، توليد و مصرف نفت در حوزه دريای خزر

Bp Amoco Statistical Review 2006 :مأخذ    

اتحاديه اروپا و مسئله نفت و گاز
وابسته به گاز وارداتی  اروپا شديداً  اتحاديه  اروپا را تأمین می كند. در واقع  اتحاديه  روسیه 25 درصد گاز مصرفی 
اروپا كم كردن وابستگی خود به نفت و گاز روسیه است.  اتحاديه  از اصلی ترين اهداف  از روسیه است، لذا يکی 
 نگرانی اتحاديه اروپا از میزان بالای وابستگی به انرژی وارداتی از روسیه، از دوره كشمکش بین روسیه و اوكراين

كشور

فدراسيون روسيه

قزاقستان

آذربايجان

تركمنستان

بقيه كشورهای منطقه

جمع

مصرف 
ميليون بشكه در روز

توليد روزانه
ميليون بشكه در روز

ذخاير اثبات شده
ميليارد بشكه

9/30

1/30

0/32

0/20

0/27

11/39

2/574

0/192

0/091

0/098

0/235

3/190

72/3

39/2

7

0/5

3

122
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بر سر قیمت گاز و قطع چند هفته ای صادرات گاز به اوكراين، افزايش يافته است و سوئد در حال حاضر رئیس 
اتحاديه اروپاست. زمستان سرد شمال اروپا و قطع احتمالی گاز حساسیت اروپا را بیشتر می كند. نکته نگران كننده 
ديگر اتحاديه اروپا، حمله نظامی اوت 2008روسیه به جنوب گرجستان است. اين حمله هنگامی به وقوع پیوست 
كه اتحاديه اروپا با 6 كشور از كشورهای تازه استقلال يافته، تعهد نامه »همکاری شرقی« امضا نمود كه موجب 
نگرانی متقابل روسیه از افزايش نفوذ اتحاديه اروپا شده است. تنبیه گرجستان از سوی روسیه و متقابلًا تهديد امريکا 
به اخراج روسیه از گروه هشت نشانه تیرگی روابط ناتو و روسیه و همبستگی اتحاديه اروپا و امريکا با گرجستان 
است، چون مسئله امنیت عرضه انرژی به غرب و دسترسی به منابع انرژی حوزه خزر و رقابت با چین برای غرب 
حیاتی است. در واقع اصرار روسیه بر حفظ نیروهايش در گرجستان و ارمنستان با توجه به عبور خطوط لوله نفت و 
گاز از گرجستان به سوی اروپا صورت می گیرد، لذا صرفاً امنیتی نمی باشد. مخالفت ضمنی روسیه با خط لوله گازی 

پیشنهادی ترانس خزر و ناباكو را بايستی از همین منظر مورد ارزيابی قرار داد. )نقشه شماره 3(
      روسیه از افراد تجزيه طلب گرجستان به عنوان ابزاری برای كاستن روند حركت گرجستان به سوی غرب و به 
ويژه عضويت آن در ناتو استفاده می كند. نکته قابل توجه ديگر آن است كه كشورهای تازه استقلال يافته نشان 
داده اند كه می توانند به طرز ماهرانه ای میان اتحاديه اروپا و روسیه مانور داده و از رقابت دو طرف بهره مند شوند. 
 اتحاديه اروپا 50 درصد از منابع سوختی خود را وارد می كند كه 25 درصد آن از روسیه است . بنابراين واضح است

كه اتحاديه اروپا به دنبال نفت و گاز حوزه خزر به عنوان منبع سوخت جايگزين باشد.

افزايش نياز هند و چين به نفت و گاز 
ايران اولین كشور صادركننده بزرگ نفت به چین است. در واقع 12 درصد نفت مورد نیاز چین )روزی 730 هزار 
بشکه( از ايران تأمین می شود. عربستان با 653 هزار و آنگولا با 483 هزار بشکه بعد از ايران قرار دارند. در عین 
حال چین يکی از مهم ترين تأمین كنندگان اعتبار خارجی امريکاست. چین 10 درصد از بدهی دولت امريکا را تأمین 

می كند و از اين طريق می تواند ماهرانه در بسیاری از مسائل حساس جهانی تأثیر گذار باشد.
      هند با رشد اقتصادی 8 درصد توانسته است رتبه چهارم اقتصاد جهان را كسب كند و پنجمین مصرف كننده 
بزرگ انرژی جهان است. هند حدود 73 درصد از نفت موردنیاز خود را وارد می كند. با اين وصف شركت هندی 
Reliance به ايران بنزين صادر می كند. هند در سال 1385 – 1384 در جايگاه چهارم و در سال 1386 در رده پنجم 

وارد كننده محصولات پتروشیمی از ايران بود. مصرف نفت هند روزانه 2/5 میلیون بشکه است. 

راهبرد نفتی ايالات متحده امريكا
چرا ايالات متحده در خلیج فارس، حوزه دريای خزر، آفريقا و امريکای لاتین در جستجوی نفت است؟ چرا امريکا 
آماده است جان سربازان و افسران خود را به خطر بیندازد؟ چرا امريکا می خواهد برای داشتن كنترل میدان های 
 نفتی بجنگد؟ چرا ايالات متحده، افغانستان و عراق را اشغال نظامی نمود؟ چرا ايالات متحده در كشورهای حوزه

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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نقشه شماره 3. لوله های نفت و گاز حوزه دريای خزر

خزر و به ويژه در كشورهای تازه استقلال، اقدام به انقلاب مخملی می نمايد ؟ چرا ايالات متحده در جمهوری های 
آذربايجان و قزاقستان اقدام به تأسیس پايگاه نظامی كرده است؟ و چرا امريکا در 148 كشور با استقرار 255000 
نفر سرباز حضور نظامی دارد ؟ هیأت حاكمه امريکا در دوره رياست جمهوری جورج بوش، »طرح برای يك قرن 
جديد امريکايی«1 زير عنوان »بازسازی دفاع امريکا: استراتژی ها، نیروها و منابع برای قرن جديد« سیاست تهاجم 

به شرق را طراحی و پیاده كردند. 
      طراحان محافظه كار امريکايی توانستند با كمك عده ای از كارشناسان و خبرگان امور شوروی سابق به ياری 
بازوهای اطلاعاتی برای پیشبرد طرح سیاسی ـ نظامی حضور امريکا در روسیه و جمهوری های تازه استقلال يافته 
را با موفقیت اجرا نمايند. آنها توانستند نخست گروهی از كادر ديپلماسی و سرشناس روسی را همراه خويش سازند و 
به موازات آن تعدادی از مهره های غرب گرا را در پايتخت های منطقه به قدرت برسانند. گستره اين نهادها به گونه ای 

بود كه هیچ موضوعی از موضوعات از جنگ و صلح و نفت تا زمامداری از نگاه آنها دور نماند.
        پیش نیاز اجرای اين طرح كه امکان اجرای همزمان را داشت، سه هدف مشخص بود: اول، روس زدايی و 

1. Project  for a New American Century )PNAC(
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 كاهش اقتدار بازماندگان روس در ساختار سیاسی، امنیتی و اداری جمهوری ها. دوم، به دست آوردن تضمین های
سیاسی برای سرمايه گذاری كلان در مناطق نفتی و گازی ورود تركیه به حوزه قفقاز و آسیای مركزی كه تركیه 
توانست سیاست »سد نفوذ جديد« را مقابل دو رقیب ايران و روسیه پیاده كند و سوم، جلوگیری از حضور و نفوذ 
ايران در حوزه آسیای مركزی. هنگامی كه ايران، طرح اكو را مطرح و پیاده كرد، مسؤول وقت امور ملیت ها در 
روسیه در دولت يلتسین تهديد كرد كه جمهوری های تازه استقلال يافته بايد بین روسیه و ايران يکی را انتخاب 
امريکا  استراتژی های  برای شناخت  بررسی  دارد. هر  قرار  نظام سرمايه داری  ثقل  مركز  در  ايالات متحده  نمايند. 
به طور مستقیم به اقتصاد سرمايه داری امريکا ارتباط پیدا می كند. امريکا دارای بودجه 7 تريلیاردی است و30 درصد 
انرژی جهان را مصرف می كند. كمی بیش از 100 میلیون نفر در اقتصاد سرمايه داری امريکا فعالیت دارند. تمامی 
رؤسای جمهور امريکا از دوره نیکسون، ريگان، كارتر، بوش پدر، كلینتون و بوش پسر در مسايل مربوط به نفت 
دارای دكترين هستند. همه رؤسای جمهور امريکا از 1973 به بعد، همه مؤسسه های تحقیقاتی و مطالعاتی امريکا 
بر اين استراتژی تأكید دارند كه وابستگی امريکا به نفت وارداتی قطعی است و طرح های كاهش نسبی وابستگی 
تاكنون موفق نبوده و سبب آشفتگی هايی در سیاست خارجی و اقتصاد امريکا شده است، لذا هدف اصلی امريکا 
تأمین انرژی به هر شکل ممکن حتی جنگ و اشغال نظامی است. برنامه ريزی نظامی ـ اقتصادی در حوزه خزر و 
خلیج فارس حول همین محور می چرخد. در حال حاضر نفت 40 درصد و گاز 23 درصد انرژی مصرفی امريکا را 
 تشکیل می دهد و 58 درصد نفت و مواد سوختی و 29 درصد گاز مورد نیاز امريکا بايد از محل واردات تأمین شود.

تا سال 2020 میزان نفت وارداتی به 60 درصد خواهد رسید. اين مطلب به معنای آن است كه روند نزولی تولید نفت 
در امريکا كه از نیمه دوم 1980 آغاز شده بود، به شدت كاهش و سیر صعودی نفت مصرفی، افزايش يافته است و 

هر چه فاصله تولید و مصرف بیشتر گردد، میزان وابستگی به نفت وارداتی شديدتر می گردد. 
      ذخاير اثبات شده نفت امريکا 29/2 میلیارد بشکه، تولید روزانه 7/23 میلیون بشکه و مصرف روزانه 20/517 

میلیون بشکه و واردات نفت 13/5 میلیون بشکه در روز است. 
      طبق برآورد وزارت انرژی ايالات متحده امريکا، ذخاير نفتی حوزه دريای مازندران 17 تا 23 میلیارد بشکه و 
با يك نظر بسیار خوش بینانه حداكثر 180 تا 230 میلیارد بشکه است. امريکا شديداً از بروز بحرانی چون تحريم 
نفتی 1973 بیمناک است و لذا مايل نیست كه به نفت يك كشور و حتی نفت يك منطقه وابسته باشد و به همین 
دلیل با تأسیس آژانس بین المللی انرژی، مؤسسات مطالعاتی متعدد و برآوردهای مختلف مايل است مشکلات نفتی 
به بحران تبديل نگردد. ايالات متحده حتی مايل نیست كه متحدان اروپايی او وابسته به نفت يك منطقه باشند و 
حتی از عبور لوله های نفتی از يك كشور و به ويژه كشورهای بخصوصی همچون ايران و روسیه جلوگیری نموده 
است. بنابراين امريکا كاملًا آگاه است كه هر قدرتی كنترل مناطق نفت خزر و محل های عبور لوله های نفت و گاز 
را در اختیار داشته باشد، علاوه بر تأمین نیازمندی های خود و هم پیمانانش و تأمین سود و برقراری امنیت اقتصادی، 

اهرمی استراتژيك در اختیار خواهد داشت كه می تواند بر سیاست دوستان و دشمنان خود تأثیرگذار باشد.

دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی
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نتيجه گيری
در مورد منابع دريای خزر می توان مسئله را به دو دسته بیرون و درون منطقه دريای خزر تقسیم نمود:

       الف( نگاه برون حوزه دريای خزر را می توان به شرح زير تبیین نمود:
       نگاه دولت ايالات متحده امريکا و شركت های نفتی از منابع نفت و گاز، دريای خزر متفاوت است. دولت امريکا 
منطقه خزر را از زاويه سیاسی ـ امنیتی و شركت های نفتی از زاويه اقتصادی ـ تجاری می نگرند. به علاوه دولت 
امريکا، تلاش دارد تا با بهره برداری از منابع انرژی دريای خزر، وابستگی خود را از منطقه خلیج فارس كاهش داده و 
شرايطی به وجود آورد كه هم امکان تحريم مشابه بحران انرژی 1973 تکرار نگردد و هم با حداقل سرمايه و نیرو، 
بیشترين سود را در حداقل زمان حاصل نمايد. در عین حال وابستگی كشورهای جديد الاستقلال به روسیه و ايران 

كم و سلطه امريکا در منطقه افزايش يابد.
و  هواشناسی  ماهیگیری،  مانند  مسائلی  تاكنون  اينکه،  از  است  عبارت  خزر  دريای  حوزه  درون  نگاه  ب(       
محیط زيست، بین كشورهای ذينفع حل شده و در مورد منابع كف دريا، سهم روسیه 19، قزاقستان 27 و آذربايجان 
18 درصد محاسبه و مورد توافق سه كشور قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ايران عمدتاً مسئله را از زاويه امنیتی 
و سپس سیاسی ـ اقتصادی می نگرد. گفته می شود، ايران عملًا بیش از 22 درصد دريا را زير نظارت دارد ولی به 

لحاظ حقوقی هنوز توافق كشورهای همسايه را دريافت نکرده است.



200

ت
دانشنامه حقوق و سیاس

شماره 11، بهار و تابستان 1388
دريای مازندران در عرصه سیاست جهانی رژيم حقوقی، منافع ملی، امنیت عمومی

پی نوشت ها:
 1. يزدانی، عنايت الله و ملبوس باف مهديه، طرح های خط لوله انرژی در حوزه دريای مازندران، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی،

     ش 250 – 249، 1387، ص 189.
 2. مجتهدزاده، پیروز، ولی، كوزه گر كالجی، خزر بر سر دو راهی درگيری و همكاری، فصلنامه مطالعات منطقه ای، ش 55 – 54،

     1387، ص 10.
3. موسوی، میرطیب، مسايل سياسی اقتصادی جهانی نفت، انتشارات مردم سالاری، 1384، ص 200.

 4. نامی، محمدحسن، زير ساختار داده های مكانی منطقه ای دريای خزر و خليج فارس، سازمان جغرافیايی نیروهای مسلح، 
    1386، ص 25.

 5. مركز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دريايی سپاه پاسداران )ندسا(، خزر و منافع ملی جمهوری اسلامی ايران، نشر سايه 
    روشن، 1381، ص 105.

6 . بینا، علی اكبر، تاريخ سياسی و ديپلماسی ايران، دانشگاه تهران، 1377، صص 12 ـ 16.
7. همان، صص 12 ـ 16.

8. ملکی، عباس، 11 سپتامبر و منافع جمهوری اسلامی ايران در خزر، فصلنامه مطالعات راهبردی، ش3، 1382، ص 65 .
اقتصادی، ش 258-257،  رژيم حقوقی دريای مازندران و آثار آن بر امنيت ايران، اطلاعات سیاسی ـ   9. زرگری، هادی، 

    1387، ص 77.
10. همان، ص 120.

11. تقوی اصل، سید عطا، رژيم حقوقی دريای مازندران، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 246-245 ، 1386، صص 58 ـ 71.
12. همان، ص 51.
13. همان، ص 52.

 14. مركز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دريايی سپاه پاسداران )ندسا(، پيشين، ص 125 و فصلنامه خاورمیانه، ش 54 و 55، ص 
.126      

15. زرگری، هادی، پيشين، ص 76.
16. مركز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دريايی سپاه پاسداران )ندسا(، پيشين، ص 131.

17. مركز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دريايی سپاه پاسداران )ندسا(، همان، ص 133.
18. موسوی، میرطیب، پيشين، ص 45.

19. مركز مطالعات و تحقیقات دفاعی نیروی دريايی سپاه پاسداران )ندسا(، پيشين، ص 138.
20. زرگری، هادی، پيشين، ص 75.

21. مجتهدزاده، پیروز، ولی، كوزه گر كالجی، پيشين، ص 170.
22. موسوی، میرطیب، پيشين، ص 6 .

23. مجتهدزاده، پیروز، ولی، كوزه گر كالجی، پيشين، ص 181.
24. مجتهدزاده، پیروز، ولی، كوزه گر كالجی، همان، ص 182.

25. نفت، گاز، پتروشیمی، ش 18، ص 18.
26. مركز تحقیقات استراتژيك، ترانزيت انرژی، گرجستان، روسيه و سياست همسايگی اروپا، 1387، ص 4.


